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 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

 (2تقیه در سیره مسلمین ) –( 74)«تقیّه» مسئله در وهابیت شبهات رسیبر

رجاء »بحث در رابطه با تقیه در سیره مسلمین بود که روایاتی را در این زمینه از بزرگانشان آوردیم تا به 

 «هب  »وارد شده است. در زبان ترکی به « رجاء حیوه»نام « سیر أعلام النبلاء»رسیدیم. در کتاب « بن حیوه

 گویند.می« حیوا»

« زرکلی»اثر « الأعلام»در کتاب اعتزال است. مکتب است که بنیانگذار « واصل بن عطاء»مسئله بعدی تقیه 

وارد شده  108ده است. در جلد هشتم صفحه شمطالبی به صورت مختصر، جامع و مفید در رابطه با او بیان 

 است:

 «المعتزلة رأس: مخزوم یبن أو ضبة یبن یموال من فة،یحذ أبو الغزّال، عطاء بن واصل»

یکی از فرق اسلامی است و نظرشان این است که افعال خیر از خداوند است و افعال شر از انسان  «معتزله»

ست، قرآن مخلوق است، قدیم نیست، خداوند عالم در قیامت غیر قابل رؤیت است و از ائمه بلغا و متکلمین ا

 است.

 «بالمعتزلة أصحابه یسم»

 گویند.اصحاب واصل بن عطا را معتزله می



 «یالبصر الحسن درس حلقة لاعتزاله»

این مناظره در رابطه با این بود که آیا مرتکب گناه کافر  ای میان حسن بصری و واصل بن عطا شد.مناظره

 به او گفت:« حسن بصری»شود. استادش سخنی گفت و ایشان قبول نکرد و شود یا کافر نمیمی

 «الحسن مجلس لواعتز  »

 از مجلس حسن دور شو

 «واصل بن عطاء»ای مشغول بحث شد و از آن به بعد از ای رفت و با عدهبعد از این ماجرا این شخص به گوشه

 کنند.و تابعین او را به اعتزالی و معتزله تعبیر می

 «الآفاق یف"  الاعتزال"  مذهب نشر یالّذ وهو»

 1396: یالمتوف) یالدمشق یلکالزر فارس، بن یعل بن محمد بن حمودم بن نیالد ریخ: الأعلام، المؤلف

ل108، ص 8م، ج  2002 ویما/  اریأ - عشر الخامسة: ن، الطبعةییللملا العلم دار: ، الناشر(هـ  ، باب واص 

 عَطَاء بن

را به طرف خراسان فرستاد، « حفص بن سالم»را به طرف مراکش فرستاد، « عبدالله بن حارث»سپس 

عثمان »را به کوفه فرستاد، « حسن بن ذکوان»را به جزیره فرستاد، « ایوب»را به یمن فرستاد، « مقاس»

 را به ارمنستان فرستاد.« طویل

است که اگر مؤمنی مرتکب  اینآقایان داشتند، این بحثی که  عمدتا  شروع به انتشار مکتب اعتزال کردند و  هاآن

 است و نه کافر!!گناهانی از جمله شرب خمر شود نه مؤمن 

در مورد خلق قرآن هم به طور مفصل مطالبی را بیان خواهم کرد که  قائل بودند که قرآن مخلوق است. حالا هاآن

هایی که خلفای بنی عباس در میان مسلمانان ایجاد کردند تا بتوانند مردم را مشغول کنند و به یکی از فتنه



این قضیه در عصر امام رضا )علیه السلام( اتفاق افتاده است و ت. لق قرآن بوده اسریاست بپردازند؛ ماجرای خَ 

  گیری امام رضا )علیه السلام( را هم در این زمینه عرض خواهم کرد.موضع

 گوید:هجری است می 597که متوفای « ابوالفرج»، «ابن جوزی»

 «الخوارج من شیج فاعترضهم رهط یف سفرا دیری خرج»

 ای که با او همراه بودند را محاصره کردند.خوارج واصل بن عطاء و عده

خیلی جالبی است و عزیزان به آن خوب دقت کنند. امروز همین روش خوارج را وهابیت پیش  مطلباین 

 به کار ببرد.« واصل بن عطاء»تواند از کلک گرفتند. اگر کسی گرفتار وهابیت شد، می

 «معهم یودعون أحد نطقنی لا واصل فقال»

 صحبت کنم. هاآنی صحبت نکند و اجازه بدهید من با واصل گفت: کس

 «وقعوایل الخوارج بدأ قربوا فلما واصل فقصدهم»

 نزدیک شد، خوارج شروع به حمله کردند. هاآنواصل رفت و زمانی که به 

 «جئنا ءیش یلأ ولا نحن من تدرون وما هذا تستحلون فکیفقال »

که خبر ندارید ما چه کسانی هستیم و برای چه ، درحالیخواهید ما را نابود کنیدواصل گفت: چطور می

 آمدیم؟

 «أنتم فما نعم فقالوا»

 خوارج گفتند: شما چه کسی هستید؟



 «الله لامک لنسمع مکجئنا نکیالمشر من قوم قال»

 ای از مشرکین هستیم و آمدیم کلام خدا را بشنویم.واصل گفت: ما دسته

 طبق آیه شریفه:

نَ  أَحَد   إ ن   )وَ  ر   م  تَجارَک نَ کیال مُش  هُ  اس  ر  مَعَ ی یحَت   فَأجَ  هُ  ثُم   الل ه   لامَ ک س   (مَأ مَنَه أَب ل غ 

 مامن به را او گاه آن بشنود را خدا لامک تا ده پناه را او پس خواست پناه تو از نکیمشر از یکی اگر و

 .برسان شیخو

 6(: آیه 9سوره توبه )

 «القرآن همیعل رأقی منهم رجل وبدأ عنهم فواکف قال»

شروع به  هاآنرا نکشید. در این حال یکی از  هاآندست بردارید و  هاآنسردسته خوارج گفت: از 

 خواندن قرآن کرد.

 «واصل قال کأمس فلما»

 وقتی که قرآن خواندن او تمام شد، واصل به عطاء گفت:

 «نیلدا یف ندخل فکیو هیف ننظر یحت مأمننا فأبلغنا الله لامک سمعنا قد»

اگر دیدیم اسلام ه در رابطه با کلام خدا فکر کنیم کلام خدا را شنیدیم؛ حال جای امنی به ما بدهید ک

 خوب است مسلمان شویم.

 «واجب هذا فقال»



 خوارج گفتند: این امر واجب است.

 «فراسخ حمونای معنا والله والخوارج فسرنا روایس»

 ی به ما ضرر نزند.کردند تا کسچند فرسخ از ما حمایت میخوارج 

 «فانصرفوا هیعل لهم سلطان لا بلد یإل قربنا یحت»

 ما نزدیک به روستایی رسیدیم که از سیطره خوارج بیرون بوده است.

، 1؛ جالغزالي مكتبة: النشر دار الجوزي، بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو: المؤلف اسم الأذكياء، كتاب
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یم و به دنبال کار خودمان رفتیم و راحت شدیم. ن رفتند و ما هم خلاص شدبه دنبال کارشا هاآندر آنجا 

 گوید:کند و میمشاهده کنید که این شخص تقیتا اظهار شرک می

 «الله لامک لنسمع مکجئنا نکیالمشر من قوم»

 گویند:شنوند، میزمانی که کلام خدا را می

 «مأمننا فأبلغنا»

عبدالرحمن چاه »به تعبیر وجه من الوجوه با مشرکین کاری ندارند.  به هیچمشاهده کنید که وهابیت  الآن

یک کافر و مشرک  هاآنگوید: "از روزی که وهابیت سر کار آمدند سابقه ندارد می که امام جمعه چاه بهار« بهاری

 را تا به حال کشته باشند."



انان بوده است. در حال حاضر اگر تاکنون هر کشتاری که به وسیله وهابیت صورت گرفته است، متعلق به مسلم

بگوید: ما مشرک هستیم و یک قرآن برای ما بخوانید تا  هاآنکسی گرفتار آنان شود، بهترین راه این است که به 

 ببینیم آیات قرآن کریم چطوری هست!

ه کار شما زمانی که آیات قرآن را خواندند، شما بگویید که ما تازه مسلمان شدیم و در این صورت دیگر کاری ب

است و کاری با دین رسول اکرم )صلی الله علیه و آله « محمد بن عبدالوهاب»ندارند. بیان کنید که دین ما دین 

 وسلم( هم نداریم.

از فقهای به نام احناف « ابن عابدین»اهل سنت گاهی مواقع در این زمینه تعابیر زیبایی دارند. به حق علمای 

رد المختار »که همانند ابن عابدین میان احناف اعتبار داشته باشد. در کتاب  شوداست و کمتر فقیهی یافت می

 وارد شده است: 262صفحه  چهارمجلد « حاشیه ابن عابدین

لَب  » بَاع   یف   مَط  د   أَت  اب   عَب   «ال وَه 

 می گوید: ت.مشهور بوده اس« عبد الوهاب»است. در ابتدا هم به نام « ابن عبد الوهاب»های قبلی البته در چاپ

ج  » نَا یف   ال خَوَار   «زَمَان 

 گوید:سپس می

م  یف   یف  یکفَ » قَادُهُم   ه  ت  رَ ک اع   «ه  یعَلَ  خَرَجُوا مَن   ف 

 خوارج به کفر مخالفین او اعتقاد داشتند.

نَا یف   وَقَعَ  مَاک» بَاع   یف   زَمَان  د   أَت  اب  ال ذ   عَب  ن   خَرَجُوا نَ یال وَه  د   م   «ن  یال حَرَمَ  یعَلَ  بُواوَتَغَل   نَج 

 به معنای تسلط از روی اجبار است. «وَتَغَل بُوا»



لُونَ ی انُواکوَ » هَبَ  ن تَح  ، مَذ  لَة  تَقَدُوا ن هُم  کلَ  ال حَنَاب  ل مُونَ  هُم   أَن هُم   اع  قَادَهُم   خَالَفَ  مَن   وَأَن   ال مُس  ت  ر   اع   ونَ،کمُش 

تَبَاحُوا ذَل   وَاس  لَ  کب  ن ة   ل  أَه   قَت  لَ  السُّ م   وَقَت   «عُلَمَائ ه 

 یالدمشق نیعابد زیالعز عبد بن عمر بن نیأم محمد ن،یعابد ابن: المختار، المؤلف الدر یعل المحتار رد

، ص 4ج ، م 1992 - هـ 1412 ة،یالثان: روت، الطبعةیب-رکالف دار: ، الناشر(هـ 1252: یالمتوف) یالحنف

 ، باب البغاة262

بارها را « طیب»دکتر کاری به مخالفین ندارند. همچنین ما عبارت  هاآن اصلا  کنید که مشاهده میدر این روایت 

 گوید:بیان کردیم که می

 «ان السلفیین الجدد هم خوارج العصر لکنهم نجسوا و غیروا هذا المذهب»

 وهابیت مذهب حنابله را نجس کردند. اصلا  هم خوارج عصر هستند و  هاآن

 گوید:ایشان هم به صراحت می« تفسیر جلالین»تاب حاشیه ساوی بر همچنین در ک

 استحوذ اذبون،کال هم إنهم ألا ءیش یعل أنهم حسبونی ة،یالوهاب: لهم قالی الحجاز بأرض فرقة وهم»

 «"الخاسرون هم طانیالش حزب إن ألا طانیالش حزب کأولئ الله رکذ فأنساهم طانیالش همیعل

 ،(هـ 864: یالمتوف( )أحمد بن محمد) یالمحل نیالد جلال: الأصل ن، مؤلفیالجلال ریتفس یعل قیالتعل

 میرکال عبد: ان، الشارحیالشافع( هـ 911: یالمتوف( )رکب یأب بن الرحمن عبد) یوطیالس نیالد وجلال

 25ص  ،1ج ر،یالخض حمد بن الرحمن عبد بن الله عبد بن

بستان به چاپ رسیده است، این قسمت حذف شده است. هایی که در عرجالب است که در بعضی از چاپ

 گوید:از علمای بزرگ اهل سنت می« قحطانی»همچنین 

 «خیر الدلیل علی أنهم خوارج العصر»



 144، ص 1القحطاني؛ ج الله عبد الخوارج؛ الشيخ هم هؤلاء

دارد. او رئیس قسم ها هم به طور مفصل برنامه که از علمای بزرگ عراق است و در رسانه« بیسیکُ »و یا 

قسم شریعت در دانشکده رئیس و  دراسات الإسلامیة در دانشگاه امارات و از مؤسسین دانشگاه بوده است.

حقوق دانشگاه بغداد بوده است. همچنین رئیس بخش دکتری در جامعه اسلامی بغداد بوده است. او به 

 گوید:صراحت در مورد وهابیت می

ده است؛ این افراد یک عامل یهودی بو« محمد بن عبدالوهاب»پسر سگ و این سگ و « ابوبکر بغدادی"»

گوید: "این افراد خوارج عصر آورد و در آخر می." او تعابیری امثال این تعبیر میدنستهای جهنم هسگ

 هستند."

 پرسش:

 وجود دارد؟ تشیع وچه فرقی میان تقیه در تسنن 

 پاسخ:

قولا تقیه را قبول ندارند.  مثل وهابیت، اهل سنت همالبته  تفاوتی ندارد.تقیه از دیدگاه اهل تسنن و شیعه هیچ 

گویند: "شیعه معتقد به تقیه است، گیرند، این است که میاهل سنت یکی از اشکالاتی که به ما می امروز

 که تقیه نفاق است."درحالی

ما قائل به تقیه ختصات مذهب شیعه است و ه تقیه از مگویند کمی ظاهرا   هاآنهای آقایان را خواندیم؛ ما عبارت

 ها و اعمالشان مملو از تقیه است.نیستیم، اما کتاب

البته در حال حاضر عمده اشکالاتی که متوجه شیعه است از ناحیه وهابیت است، نه از ناحیه اهل سنت؛ الا 

 کسانی که از وهابیت متأثر شدند!!



زمانی که این مگر  این مسئله مشهود بوده است. سنت داشتیم، هایی که بارها با علمای اهلبا توجه به بحث

دارید، همگی  تقیه هستید. روایاتی که در امامت و غیرهگویند: "شما معتقد به افراد جوابی برای گفتن ندارند می

 از روی تقیه صادر شده است."

اگر شما با هر عالم،  ولیکنند. ضد شیعه مطرح نمیبر در عصر حاضر اهل سنت این موارد را به عنوان یک شبهه 

 به شیعیان بحث تقیه است. هاآندانشجو و طلبه وهابی بحث کنید خواهید دید که یکی از شبهات اساسی 

 هاآنوهابیت چندین شبهه اساسی از جمله بحث توسل، شفاعت، سب صحابه و اتهام عایشه است که در ردیف 

 کنند.را مطرح می ولادت حضرت مهدی )ارواحنا له الفداه(، عصمت ائمه طاهرین، اعتقاد به مسئله تقیه

شبهاتی که دارند فتوا به آورند؛ چه بسا روی همین حساب می وهابیت این موارد را جزء عقاید انحرافی شیعه به

 دهند.کفر شیعه می

. بتی داشتممنکر در عربستان سعودی است، صح که رئیس امر به معروف و نهی از« شیخ غامدی»بنده با آقای 

؛ به عبارت دیگر این پست زیر دهدیمحکم  شخصا  البته جایگاه این پست به قدری است که پادشاه عربستان 

 نظر مستقیم پادشاه عربستان است.

گیرد، توسط همین ستاد امر به هایی که در عربستان سعودی صورت میدر حال حاضر عمده فسادها و تندروی

 معروف و نهی از منکر هست.

بودیم، « احمدی نژاد»بعد از بازگشتشان از مکه در اوایل دولت آقای « هاشمی»ای با مرحوم آقای ما در جلسه

 :که می گفتکرد نقل می« ملک عبدالله»ایشان از 



به هیچ وجه به حرف ما هم گوش  هاآن"ما از دست این آمرین بالمعروف و ناهین از منکر به ستوه آمدیم. 

های تندی نسبت به شیعه و دیگر گیریدهند و موضعافراطی در عربستان انجام می دهند و کارهاینمی

 مورد تأیید ما نیست!!" اصلا  مسلمانان دارند که 

ی یک رسد و گرفتار شدیم؛ چکار کنیم؟! بنده با رئیس آنان در مکه دیدارزورمان به این افراد نمی می گفت

ایشان بحث علم غیب را مطرح کرد و گفت: "یکی  ی بحث کردیم.ساعت و نیمه داشتم که در مورد مسائل زیاد

 قائل به علم غیب هستند." هاآناز دلایل کفر شیعه این است که 

را « ابن تیمیه»بنده عبارت را کافر بدانید. گفت: چرا؟ « ابن تیمیه»ید من گفتم: اگر اینطور باشد که شما با

 دین برابر علی بن أبی طالب علم غیب داشتند."گوید: "اتباع ابوبکر و عمر چنخواندم که می

داد. او بارها از غیب خبر می« ابن تیمیه»گوید: "استاد ما می« ابن تیمیه»شاگرد « ابن قیم جوزیه»همچنین 

 افتاد."داد و عین آنچه که خبر داده بود اتفاق مینسبت به آینده زندگی ما هم بارها خبر می

اندازد. ما آید و کشت و کشتاری به راه میغداد ایشان خبر داد که قوم تاتار به بغداد میقبل از حمله قوم تاتار به ب

گفت: می دهی خلاف باشد؟!دهی، احتمال نمیشما که اینطور قاطعانه خبر می« ابن تیمیه»گفتیم: آقای می

 چ تغییری نیست.دهم در لوح محفوظ نوشته شده است. آنچه در لوح محفوظ است قابل هیآنچه من خبر می

زمانی که این مطالب را برای او خواندم، به قدری جا خورد که نزدیک بود چشمانش از حدقه بیرون بزند. گفت: 

 گفتم: شما خیلی موارد را تا به حال ندیدید!!"چطور ما این موارد را تا به حال ندیدیم؟!" 

معتقدند که ابوبکر و عمر معصوم بودند و سپس ایشان بحث عصمت را پیش کشید. من به او گفتم: علمای شما 

او همینطور سرش را پایین مدارک آن را هم به او نشان دادم. صورت نگرفته است و  هاآنهیچ خطایی از 

  .انداخته بود



 خودشان نشان دادم. سپس ایشانکتابهای چندین مورد از این موارد را بیان کرد و بنده شبیه همان را از 

، این چندین مورد را بنویسند بودمقام معظم رهبری نظرش مراجع حوزوی و دولتی شما که "اگر برگشت گفت: 

این من و امضاء کنند که ما معتقد به علم غیب نیستیم، معتقد به عصمت نیستیم، معتقد به شفاعت نیستیم؛ 

ه دست از تکفیر شیعه کنم کبه همه ابلاغ می کنم وتمام عربستان منتشر میمطالب را با هزینه خودم چاپ و در 

 "بردارند.

بنشیند و بحث کند و عاقلانه  هاآنبحث وهابیت به معنای یک نوع لجاجت است. بحث اینکه انسان با لذا امروز 

پذیرفتند و برمبنای چیزی را به عنوان دین  هاآن صحبت کند نیست؛ زیرا این افراد عقل درست و حسابی ندارند.

حاضر به گفتگو با شیعیان در حال حاضر از رودررو شدن با شیعه وحشت دارند و  وهابیت آن هم لجاجت دارند.

 نیستند.

اول اعلام کرد که می خواهد با بنده مناظره کند؛ ولی بعد پشیمان شد و « عبدالله حیدری»به عنوان نمونه همین 

ترسم و نی هم میدیگری بیان کرده است که من از عکس آقای قزوی جایهمچنین ایشان در انصراف داد! 

از خجالت آب وقتی این انصراف را شنیدم گوید: من می« سجودی»حاضر نیستم با ایشان مناظره کنم. آقای 

 خواستم زیر زمین بروم.شدم و می

 »این کلیپ در فضای مجازی به ضرب المثل تبدیل شده است. در حال حاضر اگر در فضای مجازی عبارت 

 کلیپ پیدا کنید. 40سرچ کنید؛ شاید را  «قزوینی، حیدریمناظره، 

ها را مرتب کرده های جذابی گذاشتند که شخصی با گرافیک بسیار زیبا این کلیپدر آپارات کلیپ مخصوصا  

را به صورت عروسک کوچک درست کردند که همانند مورچه بالا را نگاه « عبدالله حیدری»عکس  هاآناست. 

 کند!!رسم" و فرار میتگوید: "من میکند و دومرتبه میمی



هاست که در فضای مجازی حضور نداریم، در دوستان من بارها عرض کردم که مقداری مشکل از جانب ما طلبه

 رانند.ها حضور نداریم و وهابیت یک جانبه در میدان میرسانه

مت پاسخ به ما امسال تصمیم داریم بتوانیم از همین دوستانی که در خدمتشان بودیم، افرادی را برای قس

شاءالله ما از میان انکنیم. لافاصله روی شبهه ترکیز میشود بای مطرح میشبهات تربیت کنیم. زمانی که شبهه

در کارگاهی که روزهای چهارشنبه  که امسال همهای گذشته در خدمتشان بودیم دوستانی که امسال و سال

 کار پرورش دهیم. حضور دارند، بتوانیم افرادی را برای اینشود تشکیل می

بنده عرض کردم که یک جلسه کارگاه شاید از سه ماه درس حوزه سودمندتر باشد. ما در حقیقت در این 

 آموزیم و در کارگاه رانندگی را به صورت عملی خواهیم آموخت.جلسات آیین نامه رانندگی را می

اسلحه به  ،دهد و بعد در میدان تیرد میاین مسئله همانند آن است که استاد کیفیت تیراندازی را در کلاس یا

 گیرند.گیرند و سیبل را نشانه میدست می

کنم که این قضیه کارگاه را جدی بگیرند تا اگر هم توصیه می« روستایی»بنده به دوستان و همچنین آقای لذا 

اجتهاد در زمینه  شبهه از شبهات وهابیت به صورت عالی جواب بدهد، او برای 40کسی حداقل توانست به حدود 

 شود.پاسخگویی به شبهات آماده می

شاءالله عزیزان مقداری این مسائل را جدی بگیرند؛ همچنین برادر عزیزمان که مسئولیت این کار را بر عهده ان

 دارد، این مسئله را جدی بگیرند تا قضیه کارگاه مقداری سروسامان بگیرد.

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


